( شرح احوال و تحلیل اندیشه‌های عبدالرحمن اسفراینی) 


دکتر یداه بهمنی مطلق 
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 


جکیده مقاله: 


کاشف‌الاسرار آداب صوفیه و مراحل سیر و سلوک عرفانی را,آموزش داده است. در این مقاله 
اندیشه‌های عرفانی او دربارة منازلطریقت و پنج منزل آنْ که پر پنج خاطر استوار گردیده و 
دارای هفت عقبه و هشت درجه است توضیح داده می‌شود. او حسنات و سیئات را براساس 
تفسیری عرفانی و انواع نفس و عالم غیب و شهادت بیان می‌دارد.و جایگاه انسان یا عالم صغیر 
را در آن بیان می‌دارد. اسفراینی از عارفانی,استت که عقل و عشق را همسو و مکمل هم 
می‌داند. در ضمن بیان نکات عرفانی به کشف‌الاسرار معنوی می‌پردازد. 
کلید واژه: 

عرفان و تصوف. حجاب. عالم اصغر. صفات ذميمه» طبقات ادمان طبقات زمین. عقل و 


پیشگفتار 


۴ 


نورالدین عبدالرحمن اسفراینی (متولد ۱۳۹ هب .ق در روستای کسرق از روستاهای 
اسفراین. متوفی به سال ۷۱۷ ه .ق در بغداد) در خانقاهی منسوب به شیخ ابوبکر کتانی در 
اطراف اسفراین‌زاده می‌شود و هنوز در کنار خانواده است که در خلوتخانه‌ای به نام شيخ 
ابوبکر کتانی نخستین تعلیم ذکر را از درویشی به نام پورحسن نمایندۀ شیخ احمد جورپانی 
(گورپانی) می‌آموزد و مرید خاص وی می‌شود: 

شیخ احمد گورپانی (م 11۷ ٦۹۹‏ ه.ق) خلود طریق تلوف را از شیخ علی لالا 
(م 1۶۲ هب .ق) اخذ کرده و او به نوبةٌ خود به دایرة ارشاد شیخ نجم الدین کبری (م 1۱۸) و 
شیخ مجد الدین بغدادی (م ۱۱7 ه .ق یا قبل از, آن) پیوسته و از هدو اجازه گرفته است. ' 

عارف ما در آغاز تحول روحانی خود داستانی نقل می‌کند که وقتی مراد حق در وی پدید 
می‌آمد تا قلب او را دگرگون کند و او| ج ناگی خوش حيرت می‌شود که خود را 
نمی‌شناسد و رعونت از وجودش زایل می‌شود و مانند مدهوشی ترک خودی و انانیت 
می‌گوید و بی‌اختیار از کار و بار روی برمی‌گرداند به گونه‌ای که پدرش روزی به شگفتی و 
تعجب به او می‌گوید: «عجب که من هیچ گونه راه فرا کار تو نمی‌برم. گاهیت بینم که به هر 
رنگ برآیی و هر دم به نوعی دیگر سر و شکل خود را برآرایی. و گاهی چون ژنده پوشی به 
کهنه پوشی درسازی. این نه سیرت مردمان عاقل باشد. بلکه ارباب تربیت از این حال در 


تثریب افتند». ۲ 


۱ کاشف الاسرارء مقدمه نه. 


۲-همان. فصل ۸ ص ۲۱. 


شرح احوال و تحلیل اندیشه‌های ۰۰۰( ۹۱ 


وقتی آن درد زیادتر می‌شود. در وجودش حیاتی پدید می‌آید و از مدهوش به هوش می‌آید 
و حیرتش به عشق مبدل می‌شود در این هنگام ارادت به خاندان شيخ ابوسعید ابوالخیر در او 
به وجود می‌آید. لیکن به واسطة پدر و مادر نمی‌تواند به حدمت آنها برود. 

ارادتش به خاندان ابوسعید تا بدان جا پیش می‌رود که روزی درویشی از سرزمین بوسعید 
به اسفراین می‌آید. عبدالرحمن به میمنت این که دستش به تربت بوسعید رسیده» از او 
می‌خواهد موی سرش را بتراشد. پس از این عمل آسایش و جمعیت خاطری در وجودش 
پدید می‌آید بند حیرت بکلی از پای دل او برداشته می‌شود و طلب مطلوب کاملاً او را در 
برمی گیرد. چون طلب مطلوب سلسلهٌ وجودش را به جنبش در می‌آورد. جامه‌های نو و خزها 
در چشمش حقیر و کهنه‌ها و ژنده‌ها زیبا و ارزشمند می‌نماید.! 

ای رها ارس E‏ موی مار اس ات یی 
از آن گزیر نیست بسنده کند. 

سای کر کافنفت الامیراز اا و که اند که عارفت ما اقل کو سال از غمر 
خود را در خراسان به سیرو سلوک کذلا او میلقا وران جوانی یا نوجوانی حالات 
خوش روحانی به سراغش آمده زیراآ قبل از این تلا ث‌بتا همنشیتانآناجنس همنشینی داشته و 
دزی قاد خاش میاه امیت 

گذشتن از این مراحل (دنیایی) تا رسیدن به مرتبة ارشاد بی تردیك سالها عمر می‌خواهد چه 
وقتی با جمعی از اصحاب (مدتی پیش از ۱۷۵ ه.ق) به قصد زیارت تربت مشایخ و طواف 
کعبه سفری دور دست در پیش می‌گیرد. و ببه سال 1۷۵ در رباط درجه به قانون مشایخ 
طریقت. هم به آن شیوه که از حضرت نبوت به او آژسیده به خلوت می‌نشیند. متذکر می‌شود 
که یی از این ا هر نان اک یی وان دش و ادف هش از ابرم شرفت 
التماس می‌کردند که از بهر ایشا کُلمَه‌ای چند از آداب صوفیه در قلم آید»." 

مسلماً تألیف در آداب صوفیه از کسی خواسته می‌شود ,که در سیر و سلوک مراحل کمالی 
را طی کرده باشد. 


۱ کاشف. فصل ۵۱ ص ۲1-۲۸ 


۲-رساله در روش سلوک» فصل ۲ ص AY‏ 


۲ عرفان 
اندیشه‌های عرفانی اسفراینی در ضمن کتاب کاشف الاسرار 


ا ابش مگ اک و یت ی رظان را رو اه رات سیم داش ی 
بگرداند و محبت و شفقت را در دل وی پدید آرد. پس چون مرد روی از مراد بگرداند مرید 
راه حق شود» ' 

چنان که می‌دانيم فرید الدين محمد عطار مراحل سلوک را در منظومة ارجمند منطق الطير 
به هفت مرحله تقسیم نموده که اولین آنها طلب است. 

اسفراینی در کتاب کاشف الاسرار به تفسیر و تبین «عالم اصغر» بودن انسان می‌پردازد و در 
ذیل تفسیر این حدیث که «ان لله سبعین الف حجابا من نور و الظلمة» به بسط و گسترش 
موضوع مورد نظر می‌پردازد و می‌نویسد: حجابهای ظلمانی نتیجه وساوس شیطانی و هواجس 
نفسانی است که مجموعاً بیست و هشت هزار حجابند و بیست و هشت هزار حجاب دیگر 
نتیجه صفات قلبی و روحی انسان است که حجابهای نورانی هستند. وی این پنجاه و شش 
هزار حجاب را در نهاد بشر می‌داند. 

اما چهارده حجاب دیگر از صفات پشری حارج است و آن به واسطاغیرت عزت - 
عز اسمه - در پیش می‌افتد. ' 

برای تفسیر روشن‌تر این موضوع مراحل و منازل طریقت را به پنج منزل و مرحله تقسیم 
می‌کند و عقیده دارد که در هر یک از منازل چهارده حجاب از نور و ظلمت در راه است که 
جز به واسطة سیر و سلوک مرتفع نمی‌شود." 

از این پنج منزل و مرحله که تا به اواز عزاسمه - در راه سالک وجود دارد 
چهار مرحله و منزل در نهاد بشریت است و پنجم در حضرت ربوبیت که به آن «سیر فی الله» 
می گویند. ' 

بنای این منازل بر پنج خاطر نهاده شده است که چهار خاطر منتفی می‌شود و یکی باقی 


ان کاشف الاسرارء ص )۳ 
۲-همان ص ۲و ۳ 

۳ همان ص ۳ 

۴_همان. ص 1. 


شرح احوال و تحلیل اندیشه‌های ../ ٩۳‏ 


ایشان برای منازل طریقت هفت عقبه و هشت درجه قائلند که درجه هشتم خود شش مرنبه 
و دو مقام دارد.! 

در دنبالهٌ بحث نویسنده مطابق قاطبهٌ اهل عرفان سخن را به اینجا می‌کشاند که خداوند - 
جل جلاله - آدم و آدمی زاده را از دو عالم غیب و شهادت آفرید مانند روح و قالب و به هر 
یک از ایشان مناسب حال او علمی کرامت فرمود تا بواسطة آن علم معیشت دو عالم غيب و 
شهادت حاصل کنند. اگر آن علم را در موضع خود به کار دارند به سعادت دو جهانی و 
مرادهای جاودانی می‌رسند و اگر برخلاف آن عمل کنند و علم را در غير موضع خود به کار 
برند در حق خود ظلم کرده باشند." 

این دیدگاه موافق نظر اغلب عارفان است چه خداوند خلق را برای جود آفریده است نه 


برای سود: 
من نکردم امر تاسودی كنم بلکقه تسا بسر بسندگان جودی کستم" 


اما اگر ظلمی در حق آدمی زاده صورت می گیرد "تنج عمل خود اوست. 


ا ا ۳ 9 ۱ ۲ , ۴ 
خلق ترسند از تومن ترسم زخود کز تو نیکی دیدهام از خویش بد 


چون خداوند روح و قالب را از دو عالم غیب و شهادت ابه وجود آورد» در حقیقت دو 
بعید بعید را به یکدیگر نزدیک نزدیک گردانید. چنانکه روح علوی را از «احسن تقویم» 
روحانی به اسفل قالب انسانی فرستاد. تا از امتراٌ و ازدواج آنها دو فرزند حلف و ناحلف 
چون قلب و نفس به وجود آید. از آنها یکی به پدر زوح شبیه است و عامل هر احلاق حمیده 
در نهاد بشر و دیگری به مادر قالب شبیه است و عامل" هر اخلاق مذمومی در نهاد بشر." 


اد بان ی ۷ 

۲-همان. ص ۷ 

۳ مثنوی معنوی» د: ۲ ب: ۱۷۵۸. 
کک هط ی الط م ۲۷۲: 


ه همان فصل ۱۶ ص ۷و ۸. 


٤‏ عرفان 


به اعتقاد ایشان از قلب محبت پدید آمد و محبت باعث ایجاد هر اخلاق محمودی چون 
شفقت و رحمت است و از نفس شره و از شره غضب و شهوت پدید آمد. 

از غضب و شهوت هفت صفت ذمیمه: حقد» حرص» بخل و حسد. کب عجب و ظلم 
پدید آمد که به اعتقاد اینجانب و قتی از نفس به عنوان اژدهای هفت سر در ادبیات عرفانی یاد 
می‌شود به خاطر همین صفات ذمیمۀ هفتگانه است. 

از شفقت و رحمت هفت صفت حمیدهٌ سخاوت. قناعت. علم. عدل. تواضع. غیرت و فنا 
حاصل شد.! 

از این صفات هفتگانۀ مثنی هر صفتی با صفت مقابل خود ضد افتادند مانند بخل که ضد 
آن اف و 

اسفراینی سیئات را نتیجة نفس اماره و حسنات را نتیجهٌ نفس مطمثنه می‌داند. 

نتایم حسنات صالحه هفت طبقة آسمان روحانیت را در برگرفته و نتایج سیئات ذمیمه 
هفت طبقهٌ زمین بشریت راء چنانکه مذمومات نفس اماره به علویات نفس مطمئنه رسیده 
ای 

چنان که گفته شد وجود انسائی مرکب انیت از,دو عالم غب و شهادت. چون روح و 
قالب و مناسب هر عالمی در وی باید نموداری باشد. مناسب قالب خاکی ظلمانی کثیف هفت 
طبقةٌ زمین بشریت است و مناسب روح علوق نورانی لطیف هفت,طبقةٌ آسمان روحانیت. پس 
مناسب هر یک از آن‌ها در عالم غیب,نیز جایگاهی است. که عبارت؛است از هفت درک دوزخ 
و هشت درجه بهشت که به آن‌ها دوزخ ظلمانی و بهشت جاودانی می‌گوييم و این هفت در که 
از درکات دوزخ ظلمانی و هفت درجه از درجات بهشت جاودائی پی در نهاد انسانی دارد.؟ 

اما هفت طمبقهٌ زمین انسانی و هفت طبقة آسمان روحانی و هفت عقب دوزخ نفسانی و 
هفت درجه بهشت روحانی که وجود دارد از چهار نفس اماره. لوامه و ملهمه و مطمئنه بیرون 
نیست. پس برای هر یک از نفس‌های چهارگانه که در شاهد, به امارگی یا لوامگی آن‌ها می‌توان 


۱- همان فصل ۱۵ ص ۸. 
۲- همان فصل ۱۱ ص ٩-۸‏ . 
۳-همان فصل ۱۷ ص ٩‏ . 
۴ همان فصل ۱۸» ص ۱۰-۹ . 


شرح احوال و تحلیل اندیشه‌های .../ 0 


حکم کرد دو معنی در نظر باید گرفت و برای نفسی که در شاهد حکم بر آن نمی‌توان کرد 

برای هر یک از این معانی طبقه‌ای از طبقات زمین انسانی باید فرض کرد تا هفت کامل 
شود. در هر طبقه از طبقات زمین انسانی. باید نتیجۀ قبیحه‌ای از اعمال سيئ نفس اماره در نظر 
گرفت و مناسب هر قبیحه‌ای که در طبقات زمین انسانی فرض شد. درکه ای از درکات دوزخ 
دوزخ ظلمانی که در عالم غیب در نظر گرفتی به همان شکل صفتی در طبقات زمین انسانی 
پدیده آمده است که از دید عارف ما دوزخ نفسانی گفته می‌شود و آن جز با آتش هوا تافته 
۳ 
دمی سود. 

بعد از آن که هفت طبقة زمین بشریت فرض شد. در مقابلة هر طبقه‌ای یک طبقه از طبقات 
آسمان روحانیت باید در نظر گرفت. و باید هر طبقه از طبقات آسمان روحانیت را یک طور از 
اطوار دل فرض کرد مانند: صدر قلب. شغاف فژاده مهجه القلب و سر و خفی و در هر 
طوری از این اطور دل نتیجۀ حسنه‌ای از اعمال صالحه نفس مطمئنه باید فرض کرد. پس باید 
مناسب هر حسنه‌ای یک درجه از درجات بهشت جاودانی در عالم غیب مثنی (غیب غیب) 
فرض نمود و مناسب صورت هر درجه از درجات بهشت جاودانی در عالم غیب مثنی» صفتی 
در طبقات آسمان روحانیت پدید میاه عاف ما به آن هشت زوشانی می گوید ' 

در طبقات زمین شهادت نیز که قالب انسانی از آن جوهر اشت» خداوند -عز و علا - 
خلقی چون جن و انس و غير ایشان از وحوش و طیور و دواب مصور کرده و به مناسبت 
صورت هر یک از ایشان صفتی در طبقات زمین بشریت پدید آمده است و چنان که خداوند 
در طبقات زمین عالم شهادت خلقی تصویر کرده و به همان شکل در طبقات آسمان عالم 
شهادت نیز انواع خلفتند. مانند ملک که روح انسانی از جوهر ایشان است و غیر ملک چون 


۱ همان فصل ۹ ص ۱۰. 


۲- همان فصل ۰ ص ۱۰. 
۳ همان» فصل ۲۱ ص ۱۱-۱۰ 


۲ عرفان 
آفتاب و ماه و ستارگان و مناسب صورت هر یک از ایشان نیز صفتی در طبقات آسمان 
روحانیت پدید آمده است.! 

نویسنده پس از بیان این تصویر کلی از جهان خلقت و درون انسان خواننده و طالب را به 
شهادت به وجود آمده و از اینجاست که به این عالم (وجود انسان) عالم صغری می‌گویند. 

این است راز بزرگی که خداوند - جل جلاله - می فرماید: «سنریهم آیاتنا فی آفاق و فی 
انفسهم حتی يتبين لهم انه الحق». 

ای نسخه نامه الى که تویی وی آینة جمال شاهی که تویی 


بیرون‌زتو نیست هر چه در عالم هست در خود بطلب‌هرآنچه خواهی‌که تویی" 


تا اینجا آنچه تشریح شد مربوط بود به چهار عالمی که از نهاد بشریت خارج نبود. اما منزل 
پنجم از نهاد بشریت بیرون است در این منزل در راه طالب چهارده هزار حجاب نورانی از 
صفات غیرت الهی و جلال سلطنت پادشاهی او - جل جلاله - وجود دارد و تا طالب قطع 
مفاوز هوای نفسانی نکند و تصرفات شیطانی بکلی از وی دفع نشود. سیر و سلوک وی در 
a ۷ ۳ ۰ ۳ ۲‏ 2 ۳ 
نظر اسفراینی دربارة عقل و عشق 
اسفراینی معتقد است اگر بنده مرید اراد حق شود و هوای نفس را از بین ببرد» عقل او 


کمال می‌بابد و به عقل ایمانی می‌رسد که سبب" پدید آمدن عشق.است و هر اندازه که جوهر 


عقل در اصل خود کاملتر باشد. عشق بیشتر شود مرد عاشق‌تر می گردد و هر اندازه انسان 


۱ همان فصل ۱۱-۲۳ 
۲-همان» فصل ۱۲-۱۱-۲۶ 
۳ همان» فصل ۰۲۷ ص ۱۳-۱۲. 


شرح احوال و تحلیل اندیشه‌های ../ ٩۷‏ 


عاشق‌تر باشد. به معشوق نزدیک‌تر است و هر چقدر بنده به خدا نزدیک‌تر شود از غير او - 
جل جلاله - دورتر می‌گردد.! 

سلسله مراتب تا حضرت ربوبیّب در عرفان اسلامی و تأثیر تربیت و مقام از دیدگاه 
اسفراینی: 

اسفراینی معتقد است: مرید را فتوحات غیبی که می‌رسد. از در دل وی می‌رسد و دل وی 
را از ولی می‌رسد. ولی را از در دل نبی و نبی مستفید از حضرت ربوبیّت است چون اعتقاد 
مرید در حق پیر فاسد شود آن درها بر وی بسته شود. پش از آن اگر عمل ثقلین ببارد از 
دولت فتوح غیبی بی‌نصیب باشد." 

عبدالرحمن اسفراینی در باب کشش و کوشش معتقد است «تا ضیف انوار هستی جلال 
وصل او در درون بنده پرتو نیندازد. بنده از قشر خود بیرون نیاید. که «قل جاء الحق و زهق 
الباطل و ان الباطل کان زهوقا»" در حالی که نجم رازی را نظر عکس این است: 


عز جلال وصلت بابنده گفت نجما من در درون نيايم تا تو برون نیایی 


ضمناً عارف ما این مرحله یعنی «جاء الحق وآزهقآلباطل» را منزل پنجم از منازل طریقت 
و درجۀ هشتم از درجات بهشت می‌داند و معتقد است جو سالگابه اینجا برسد می‌آساید و 
هر خاطری که منافی طریقت باشد. به کلی از وی منتفی می‌شود و هر خاطری که حقی باشد 
با وی باقی می‌ماند." 

نامه‌های عبدالرحمن اسفراینی یکی از منابع مهه و کاز گشا در ادبیات عرفانی است. عارف 
در ضمن این نامه‌ها که غالبا پاسخی اسك به سوالانی که مریلان از وی پرسیده‌اند به کشف 
رموز و اسراری پرداخته که مریدان در مکاشفات خود با آنها مواجه شده‌اند و از درک راز و 


معنی رمزی آنها بی‌خبر بوده‌اند: این تأویلها و رمزگشایی‌ها برای درک و آشناخت بهتر ادبیات 


.۳۷ همان فصل11» ص‎ ١ 
۷ همان» ص‎ ۲ 
8٩ همان ص‎ ۳ 


۴ همان» ص .0۱-۵٥۰‏ 


۸ عرفان 


عرفانی امری ضروری است مثلاً در پاسخ به شیخ الاسلام جمال الدین که خوابی دیده و تأویل 
و تعبیر عرفانی آن را پرسیده اصل خواب و پاسخ را می‌آوريم. 

«در خواب دیده است که در باغی بود. و دیوار باغ از سنگ» و به یک سو کوهی بلند. و بر 
اسبی تازی بلند نشسته و می‌خواهد که بر اسب بالای آن کوه رود. چون نزدیک رسید. مثل 
دیواری دید و بر آنجا نمی‌تواند رفت» طیری و کاغذی رسید. شکل الفی سیاه بروی بر این 
شکل: چون هر دو سر کاغذ از یکدیگر باز کشید. ازمیان پیدا شد که « هوالّه لا الله الا له» 

و در آن موضع شیخی بندگان حق را دید».! 

اسفراینی این خواب را به دو گونه تعبیر می کند: «اول بر قاعده معبر» یعنی پیش‌بینی 
روزگار مادی آن شخص و پس از آن به تفسیر معنی» مناسب اهل معرفت و يا تعبیری معرفت 
التفسی می‌پردازد. 

و در اینجا برای آشنایی با شیوة کار نویسنده از هر دو مورد نمونه‌ای می‌آوریم: 

«باغ در تعبیر معبر مجمع سرور و فرح است و اگر در باغ اشجار و اثمار است دلالت کند 
بر اموال حلال و کثرت خدم و حشم. شخصی در ابن معنی مثنوی گفته است شعر: 


و فیس الاد ار با ۳9۳( ۷ اع لایر بسلاموال" 


اما در تفسیر عرفانی باغ چنین آوردة است : 
اما باغ؛ باغ قلب صاحب واقعه است." 


۱ همان» ص ۸۹ 
E‏ همان» ص ۸۹ 
5 همان» ص ۳۹ 


منابع و ما خذ 


١ا‏ قرآن مجید. 

۲ کاشف الاسرار به انضمام پاسخ به چند پرسش و رساله در روش سلوک و 
خلوت‌نشینی» نور الدین عبد الرحمان اسفراینی, به اهتمام هرمان لندلت. انتشارات مطالعات 
اسلامی مک گیل شعبهٌ دانشگاه تهران» ۱۳۵۸. 

۳ مثنوی معنوی» به تصحیح رینولد !۰ نیکلسون. به اهتمام نصرالّه پورجوادی انتشارات 
امیر کبیر» تهران ۱۳۰۳. 

-٤‏ منطق الطیر عطار. تصحیح و تعلیقات محمد رضا شفیعی کدکنی. انتشارات سخن. 
تهران؛ ۱۳۸۳. 

۵ نفحات الانس. عبدالرحمن جامی. تصحیح محمود عابدی, انتشارات اطلاعات. تهران 
۳۷۵ 

1 مجموعه آثار فارسی. احمد غزالی؛ تصحیح احمد مجاهد. انتشارات دانشگاه تهران؛ 
1۳9۸ 


